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دم و بهان گذر مى كـرهاى دانشكد� هنر دانشگاه تـهـراهروسى از يكى از ردر يك روز صبـح در
ا با ر١ف س معارد درار بود كلاس شدم قرارسيد.وشم رسيدم كه همهمه اى به گوديكى  كلاس رنز

سيدم:دند پرم بحث بوگرم از يكى از آنها كه سرد بحث شواردم با آنها وآنها داشته باشم.سعى كر
ستان اين است كهع بحث چيست؟»پاسخ دادند:نماز.يكى از آنان گفت:نظر يكى از دوضو«مو

د.ع نيايشمان تغيير ايجاد شوحده است پس بايد در نونماز يك نيايش و
دم كه مى گفت:من عاشقستى همكلاسى شده بويكى ديگر از دانشجويان گفت:چندى پيش با دو

م.انسانه اى نمى براندن بهرن از نماز خوانم چوم نماز بخوست ندارلى دوستم،وا مى پرخدا هستم و تنها او ر
لى بهترينا عبادت كنيم كه لذت ببريم.وى خدا رت است پس بهتر است طوراسش پرقع نماز تمام حومو

بد و ادامه داد خـوا جابجا كـرد.كمى صندلـى اش رش مى كـراوند از قلمش تـرد خداوجملات در مـور
اند؟ا نماز بخود چرقتى آدم از نماز لذتى نمى برند.وف بدى نمى زاست مى گويد حراستاد،اين خانم ر

اب ازدند و از نگاههايشان مى شد فهميد كه منتظر جو  بعضى از دانشجويان با تعجب به او نگاه كر
ما بشنوفهاى آنها ردم تا هم\ حرده بوت كرناحيه من هستند.بنده هم كه تا آن لحظه سكو

صسد بخصوفها قشنگ است و منطقى به نظر مى رقتها ظاهر حردر پاسخ گفتم بعضى و
ا عميق ترب كه دقت مى كنيم و مسئله رلى خود.ود بگيرنگ و لعاب علمى به خومانى كه رز

تى خاص در كلاس حاكم شد ونه نيست.ناگهان سكـوسى مى كنيم،مى بينيم كه اين گوبرر
دم و به سمت دانشجوياندند. كمى قدم زش مى كردانشجويان با اشتياق تمام به سخنان من گو

تاه بكنيم.شماد شيطان آمده است تأملى كوآن كه در مورفتم و ادامه دادم:بياييد به آياتى از قرر
وإذ قلنـاºد:موند فرقتى خـداود اما وا عبادت مى كـران سال خـدا رارمى دانيد كه شيطـان هـز

داستان عشق و نماز

اللهىا خيرهرز

ع نيايشمان تغيير ايجاد شود.ع نيايشمان تغيير ايجاد شود.حده است پس بايد در نوع نيايشمان تغيير ايجاد شوحده است پس بايد در نوع نيايشمان تغيير ايجاد شوحده است پس بايد در نو
ستى همكلاسى شده بودم كه مى گفت:من عاشقستى همكلاسى شده بودم كه مى گفت:من عاشقيكى ديگر از دانشجويان گفت:چندى پيش با دوستى همكلاسى شده بويكى ديگر از دانشجويان گفت:چندى پيش با دوستى همكلاسى شده بويكى ديگر از دانشجويان گفت:چندى پيش با دو

ست ندارلى دوستم،وا مى پر ست ندارلى دوستم،وا مى پر انم چوم نماز بخوا مى پر انم چوم نماز بخوست ندارلى دوستم،و ن از نماز خوست ندارلى دوستم،و ن از نماز خوانم چوم نماز بخو ن از نماز خواندن بهرن از نماز خواندن بهرانم چوم نماز بخو
ى خدا را عبادت كنيم كه لذت ببريم.وى خدا را عبادت كنيم كه لذت ببريم.وت است پس بهتر است طورى خدا رت است پس بهتر است طورى خدا راسش پرت است پس بهتر است طوراسش پرت است پس بهتر است طوراسش پر

د.كمى صندلـى اش را جابجا كـرد.كمى صندلـى اش را جابجا كـرش مى كـرد.كمى صندلـى اش رش مى كـرد.كمى صندلـى اش راوش مى كـراوش مى كـرند از قلمش تـراوند از قلمش تـراوند از قلمش تـر
ند.وقتى آدم از نماز لذتى نمى برند.وقتى آدم از نماز لذتى نمى برند.واست مى گويد حرف بدى نمى زاست مى گويد حرف بدى نمى زاست مى گويد حر

  بعضى از دانشجويان با تعجب به او نگاه كردند و از نگاههايشان مى شد فهميد كه منتظر جو  بعضى از دانشجويان با تعجب به او نگاه كردند و از نگاههايشان مى شد فهميد كه منتظر جو  بعضى از دانشجويان با تعجب به او نگاه كر
ده بوت كرناحيه من هستند.بنده هم كه تا آن لحظه سكو ده بوت كرناحيه من هستند.بنده هم كه تا آن لحظه سكو دم تا هم\ حرناحيه من هستند.بنده هم كه تا آن لحظه سكو دم تا هم\ حرده بوت كر ما بشنوفهاى آنها رده بوت كر ما بشنوفهاى آنها ردم تا هم\ حر دم تا هم\ حر

فها قشنگ است و منطقى به نظر مى رسد بخصوفها قشنگ است و منطقى به نظر مى رسد بخصوقتها ظاهر حرفها قشنگ است و منطقى به نظر مى رقتها ظاهر حرفها قشنگ است و منطقى به نظر مى رقتها ظاهر حر
ب كه دقت مى كنيم و مسئله رلى خود.ود بگيرنگ و لعاب علمى به خو ب كه دقت مى كنيم و مسئله رلى خود.ود بگير ب كه دقت مى كنيم و مسئله را عميق ترب كه دقت مى كنيم و مسئله را عميق ترلى خود.ود بگير

نه نيست.ناگهان سكـوتى خاص در كلاس حاكم شد ونه نيست.ناگهان سكـوتى خاص در كلاس حاكم شد وسى مى كنيم،مى بينيم كه اين گونه نيست.ناگهان سكـوسى مى كنيم،مى بينيم كه اين گونه نيست.ناگهان سكـوسى مى كنيم،مى بينيم كه اين گو
دند. كمى قدم زدم و به سمت دانشجوياندند. كمى قدم زدم و به سمت دانشجويانش مى كردند. كمى قدم زش مى كردند. كمى قدم زدانشجويان با اشتياق تمام به سخنان من گوش مى كردانشجويان با اشتياق تمام به سخنان من گوش مى كردانشجويان با اشتياق تمام به سخنان من گو

د شيطان آمده است تأملى كوتاه بكنيم.شماد شيطان آمده است تأملى كوتاه بكنيم.شماآن كه در مورد شيطان آمده است تأملى كوآن كه در مورد شيطان آمده است تأملى كوفتم و ادامه دادم:بياييد به آياتى از قرآن كه در مورفتم و ادامه دادم:بياييد به آياتى از قرآن كه در مورفتم و ادامه دادم:بياييد به آياتى از قر
د:موقتى خـداوند فرقتى خـداوند فرقتى خـداوا عبادت مى كـرد اما وا عبادت مى كـرد اما وان سال خـدا را عبادت مى كـران سال خـدا را عبادت مى كـراران سال خـدا راران سال خـدا ر د:موند فر ند فر
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شتگان؛اى فر)٣٤ه،آيهه بقر(سور æا الا ابليس ابى و استكبر و كان من الكافرينا لادم فسجدوللملائكة اسجدو
ندده».خداوان بودند غير از ابليس و تكبر ورزيد و او از كافردر مقابل آدم سجده كنيد هم\ ملائكه سجده كر

ى باعث شد كه سجده نكنى هنگامىتك؛چه چيزسيد:«قال ما جعلك الا تسجد اذ امراز او پر
قال انا خير منه خلقتنى من نار و خلقته منºا.» و شيطان در پاسخ گفت:كه دستور داديم تو ر

؛خدايا من از آتشم در حالى كه آدم از گل و خاك است و آتش بر خاك)١٢اف،آي\ه اعر(سورæطين
ايتى آمده كه شيطان در مقابل خدا استدلال مى كند كه خدايا اگـر بـه مـند.» و در روى دارتربر

دنن تو شايست\ سجـده كـرا انجام مى دهم چـوا عبادت كنم اين كـار ران سال تـو راربگويى هـز
قتى انسان در يك نظر سطحىب ودن نيست.خون آدم از گل است شايست\ سجده كرهستى و چو

نگاهش بيروا از درست است؛اما خدا او رف شيطان درف شيطان نگاه مى كند مى بيند حربه حر
ج شدى.ديت من خاردت هستى تو از عبواهشهاى دل خواسته ها و خومايد:تو بند� خومى كند و مى فر

دن.دن و بندگى خدا كريعنى تابع محض خدا بو
قتى انسان بـهفانى نيست.وتباط با مسائل عـرح كنم كه بى ارا مطره بدهيد بحثـى رستان عزيز اجازدو

د ود،محبت نيز ايجاد مى شود هر چقدر علاقه بيشتر شوجه كند علاقه هم كم كم ايجاد مى شوى توچيز
د.پس عشق يعنىحيد نيز محقق مى شود و با محقق شدن عشق،تومحبت،منجر به ايجاد عشق مى شو

مينىى و زق هيچ فاصله اى نباشد.حتى در اين عشق هاى مجازيكى شدن و اينكه ميان عاشق و معشو
سد:ق مى پرند،عاشق از معشون مى روقتى با هم بيرود،بطور مثـال وى مى شوقتى كسى عاشق ديگرو

ه اى.او هـمق هم مى گويد؟ مثلا بستنى ميوم! معشوى چى ميل كنى عزيـزست داردو
ند،و يا ازمى گويد:من هم همين طور و گاهى مى بينم كه از يك بشقاب غذا مى خور

ديكتر شدن آنها ايجاداى نزد بهداشتى هم مانعى برارند يعنى حتى موان آب مى خوريك ليو
ا دادند.درش فرى به ادام\ سخنانم گوجه بيشترنمى كند.صداى خند� بچه ها بلند شد و با تو
اق اين است تا آنجا كه ممكن است فاصله هـا رادامه سخنام گفتم:تمام تلاش عاشق و معشو

سد به عشق آسمانى و الهى،مينى است چه ركمتر كنند اين يك عشق ز
اف اين عشق خداست و كسى كه ادعاى عشق به خدا رقتى يك طرو

دن و بندگى خدا كردن.دن و بندگى خدا كردن.يعنى تابع محض خدا بودن و بندگى خدا كريعنى تابع محض خدا بودن و بندگى خدا كريعنى تابع محض خدا بو
تباط با مسائل عـرفانى نيست.وتباط با مسائل عـرفانى نيست.وح كنم كه بى ارتباط با مسائل عـرح كنم كه بى ارتباط با مسائل عـرا مطرح كنم كه بى ارا مطرح كنم كه بى اره بدهيد بحثـى را مطره بدهيد بحثـى را مطرستان عزيز اجازه بدهيد بحثـى رستان عزيز اجازه بدهيد بحثـى رستان عزيز اجاز

د هر چقدر علاقه بيشتر شود،محبت نيز ايجاد مى شود هر چقدر علاقه بيشتر شود،محبت نيز ايجاد مى شوجه كند علاقه هم كم كم ايجاد مى شود هر چقدر علاقه بيشتر شوجه كند علاقه هم كم كم ايجاد مى شود هر چقدر علاقه بيشتر شوجه كند علاقه هم كم كم ايجاد مى شو
د و با محقق شدن عشق،توحيد نيز محقق مى شود و با محقق شدن عشق،توحيد نيز محقق مى شومحبت،منجر به ايجاد عشق مى شود و با محقق شدن عشق،تومحبت،منجر به ايجاد عشق مى شود و با محقق شدن عشق،تومحبت،منجر به ايجاد عشق مى شو

يكى شدن و اينكه ميان عاشق و معشوق هيچ فاصله اى نباشد.حتى در اين عشق هاى مجازيكى شدن و اينكه ميان عاشق و معشوق هيچ فاصله اى نباشد.حتى در اين عشق هاى مجازيكى شدن و اينكه ميان عاشق و معشو
ن مى روند،عاشق از معشون مى روند،عاشق از معشوقتى با هم بيرون مى روقتى با هم بيرون مى روقتى با هم بيروى مى شود،بطور مثـال وى مى شود،بطور مثـال وقتى كسى عاشق ديگرى مى شوقتى كسى عاشق ديگرى مى شوقتى كسى عاشق ديگر

ى چى ميل كنى عزيـزست داردو ى چى ميل كنى عزيـزست داردو م! معشوق هم مى گويد؟ مثلا بستنى ميوم! معشوق هم مى گويد؟ مثلا بستنى ميوى چى ميل كنى عزيـزم! معشوى چى ميل كنى عزيـزم! معشوست داردو
مى گويد:من هم همين طور و گاهى مى بينم كه از يك بشقاب غذا مى خور

د بهداشتى هم مانعى براى نزد بهداشتى هم مانعى براى نزارد بهداشتى هم مانعى برارد بهداشتى هم مانعى برند يعنى حتى موارند يعنى حتى مواران آب مى خورند يعنى حتى موان آب مى خورند يعنى حتى موان آب مى خور
جه بيشترى به ادام\ سخنانم گوجه بيشترى به ادام\ سخنانم گونمى كند.صداى خند� بچه ها بلند شد و با توجه بيشترنمى كند.صداى خند� بچه ها بلند شد و با توجه بيشترنمى كند.صداى خند� بچه ها بلند شد و با تو
ادامه سخنام گفتم:تمام تلاش عاشق و معشوق اين است تا آنجا كه ممكن است فاصله هـا رادامه سخنام گفتم:تمام تلاش عاشق و معشوق اين است تا آنجا كه ممكن است فاصله هـا رادامه سخنام گفتم:تمام تلاش عاشق و معشو

مينى است چه رسد به عشق آسمانى و الهى،مينى است چه رسد به عشق آسمانى و الهى،كمتر كنند اين يك عشق زمينى است چه ركمتر كنند اين يك عشق زمينى است چه ركمتر كنند اين يك عشق ز
ف اين عشق خداست و كسى كه ادعاى عشق به خدا رقتى يك طرو ف اين عشق خداست و كسى كه ادعاى عشق به خدا رقتى يك طرو قتى يك طرو
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د و خدايش روز به روز كمتر كند و بندگىا بكند تا اين فاصل\ بين خـود رد بايد تمام تلاش خودار
حيـدسد و در نتيجه آن تـود براقعى و حقيقـى خـواقعى ثابت كند تا به عـشـق وق وا به معشـود رخو

د.حقيقى محقق مى شو
ا سجده كنم يا من ازاهم تو رلى با يك كلمه،كه من مى خوا بند� خدا مى دانست ود رشيطان خو

ى شيرين سخن:ازل حافظ شيرد.به قود ايجاد كرد و خداى خوم فاصله اى بين خوترآدم بر
خيزدى حافظ از ميان برد حجاب خو       تو خوق هيچ حائل نيستميان عاشق و معشو

ى خدااهد طورلى دلم مى خوى كه مى گويد من عاشق خدا هستم وى عزيزاين آن دانشجوبنابر
ا بين او واهم نهايت بعد و فاصلـه رد،من مى خوست دارم اين:دلم،دوا عبادت كنم كه لذت ببرر

خدايش ايجاد مى كند.
دت مى شواسش پرد كه دانشجويى گفت:آخه استاد! آدم در نماز حوفم كاملا تمام نشده بوهنوز حر
د؟ايمان لذت بخش شومان لذت نمى بريم چكار كنيم تا نماز برو ما از نماز

د،گفتم:بله.ار داده بوا تحت تأثير قران بشدت مى باريد و كلاس رفتم.باره كلاس ربه سمت پنجر
د واى علم نامحدود كه دارد دارجوك مى كنيم خدايى ودمان دره عقل خوحقيقت اين است كه ما به انداز

نه؟! عقل ما گنجايـشلى چگود،وت نامتناهى و… است و  بايد در مقابل چنين خدايى عبادت كـرقدر
مايد:د خدا به ما كمك مى كند مى فرا بايد عبادت كنيم كه شايست\ او باشد؟ خونه او رد كه چگوا نداراين ر
ºةا الصلواقيمـوæمايـد:انيد.» و در جاى ديگر نيز مـى فـر،نماز بخـوºان الصلاة تنهى عن الفحـشـاء و

اينا از فحشا و منكر و طغيان دور مى كند.» بنابر؛همانا نماز انسان رæالبغىالمنكر و
اهد شد. لذت بخش خوًاين چنين عبادتى حقيقتا

ا حلاى شما پيش آيد آيا سعى مى كنيد كه مسئـلـه رستان خوبم!اگر مسئلـه اى بـردو
اا پاك مى كنيد؟ دانشجويان در پاسخ گفتند:«مسئله رت مسئله ركنيد؟ يا نه بطور كلى صور

بدم! خطاب به آنان گفتم: خوحل مى كنيم» در حاليكه قدم مى ز
اى شماتى در آن مسئله اى است كه بـراس پراندن و حـونماز خو

ست است كه ما بگوييـما بايد حل كنيد آيا درپيش آمده مسئلـه ر

د؟مان لذت نمى بريم چكار كنيم تا نماز برايمان لذت بخش شومان لذت نمى بريم چكار كنيم تا نماز برايمان لذت بخش شومان لذت نمى بريم چكار كنيم تا نماز بر
ا تحت تأثير قرار داده بوا تحت تأثير قرار داده بوان بشدت مى باريد و كلاس را تحت تأثير قران بشدت مى باريد و كلاس را تحت تأثير قرفتم.باران بشدت مى باريد و كلاس رفتم.باران بشدت مى باريد و كلاس ره كلاس رفتم.باره كلاس رفتم.باره كلاس ر

د كه دارد دارجودمان درك مى كنيم خدايى ودمان درك مى كنيم خدايى وه عقل خودمان دره عقل خودمان درحقيقت اين است كه ما به اندازه عقل خوحقيقت اين است كه ما به اندازه عقل خوحقيقت اين است كه ما به انداز د كه دارد دارجوك مى كنيم خدايى و ك مى كنيم خدايى و
لى چگونه؟! عقل ما گنجايـشلى چگونه؟! عقل ما گنجايـشد،ولى چگود،ولى چگوت نامتناهى و… است و  بايد در مقابل چنين خدايى عبادت كـرد،وت نامتناهى و… است و  بايد در مقابل چنين خدايى عبادت كـرد،وت نامتناهى و… است و  بايد در مقابل چنين خدايى عبادت كـر

ا بايد عبادت كنيم كه شايست\ او باشد؟ خونه او رد كه چگوا نداراين ر ا بايد عبادت كنيم كه شايست\ او باشد؟ خونه او رد كه چگوا نداراين ر ا بايد عبادت كنيم كه شايست\ او باشد؟ خود خدا به ما كمك مى كند مى فرا بايد عبادت كنيم كه شايست\ او باشد؟ خود خدا به ما كمك مى كند مى فرنه او رد كه چگوا نداراين ر
ان الصلاة تنهى عن الفحـشـاء وºانيد.» و در جاى ديگر نيز مـى فـرمايـد:انيد.» و در جاى ديگر نيز مـى فـرمايـد:،نماز بخـوانيد.» و در جاى ديگر نيز مـى فـر،نماز بخـوانيد.» و در جاى ديگر نيز مـى فـر،نماز بخـو

؛همانا نماز انسان را از فحشا و منكر و طغيان دور مى كند.» بنابر؛همانا نماز انسان را از فحشا و منكر و طغيان دور مى كند.» بنابر؛همانا نماز انسان ر
اهد شد. لذت بخش خوً اهد شد. لذت بخش خوً  لذت بخش خوً

ستان خوبم!اگر مسئلـه اى بـراى شما پيش آيد آيا سعى مى كنيد كه مسئـلـه رستان خوبم!اگر مسئلـه اى بـراى شما پيش آيد آيا سعى مى كنيد كه مسئـلـه رستان خوبم!اگر مسئلـه اى بـر
ت مسئله را پاك مى كنيد؟ دانشجويان در پاسخ گفتند:«مسئله رت مسئله را پاك مى كنيد؟ دانشجويان در پاسخ گفتند:«مسئله ركنيد؟ يا نه بطور كلى صورت مسئله ركنيد؟ يا نه بطور كلى صورت مسئله ركنيد؟ يا نه بطور كلى صور

حل مى كنيم» در حاليكه قدم مى زدم! خطاب به آنان گفتم: خوحل مى كنيم» در حاليكه قدم مى زدم! خطاب به آنان گفتم: خوحل مى كنيم» در حاليكه قدم مى ز
اس پرتى در آن مسئله اى است كه بـراس پرتى در آن مسئله اى است كه بـراندن و حـواس پراندن و حـواس پرنماز خواندن و حـونماز خواندن و حـونماز خو

ا بايد حل كنيد آيا درست است كه ما بگوييـما بايد حل كنيد آيا درست است كه ما بگوييـمپيش آمده مسئلـه را بايد حل كنيد آيا درپيش آمده مسئلـه را بايد حل كنيد آيا درپيش آمده مسئلـه ر



اره
شم

ت/ 
شار

ب
�

ش
و  ش

تاد 
هف

 

٤٠

ا كنار بگذاريم؟ آيا اين نماز رًه اى نمى بريم و لذت بخش نيست پس اصلااندن بهرن از نماز خوب چوخو
ت مسئله نيست؟دن صورهمان پاك كر

اى حل ايناهى براين بايد رانيم،بنابراسته نماز بخون خدا از ما خود؛چوه بوبايد به فكر چار
ش مى كنيداموا گم مى كنيد و يا فرى رقت چيزجه شديد هر وان من:آيا متومسئله پيدا كنيم.عزيز

در نماز يادتان مى آيد؟دانشجويان باخنده گفتند:همينطور است.گفتم:مى دانيد علتش چيست؟
اندن مى كندع به نماز خـوقتى انسان شروا بگويم:وه بدهيد من علتـش رگفتند:نه! گفتم:اجـاز

اين،كز پيدا مى كند.بنابرت مى كند ذهن او تمرد خلود و با خوغ مى شوانه فارن از اشتغالات روزچو
كز به غير خدا داشتـهنه در نماز تمـراند اينگود.هنگامى كه انسان مى تـوا به ياد مـى آورهمه چيز ر

اند تمام نمازاين،انسان مى توا نسبت به خدا ايجاد كند.بنابركز راند همين تمر مى توًباشد؛قطعا
ا بر عهده اوند اين تكليـ� را نداشت هيچ گاه خداوانايى راند،اگر اين توجه به خدا بخـوكز و توا با تمرر

انايى انسان از او تكليـ�گز تكلي� مالايطاق نمى كند و بـيـش از تـوند هـرن كه خداونمى گذاشت چـو
اهد.نمى خو

اندن نماز كنيد درع به خواده كنيد و سپس شـرول:بايد اركز در نماز اينكه:اود تمـرل در مورنكت\ او
ده است در ايـنت بواستان پرانده ايد در حالى كه حـوا خوكعت از نماز رقات مى بينيد كه سـه ربعضى او

ا نيز به همين شكلكعت بعدى رجه گذشت پس يك رن توكعت قبلى بـدون سه رقع نبايد بگوييد چومو
كز كنيد.در آغاز ممكن است فقط يك سجد� نمازانيم نه از هر كجا كه يادتان آمد بايد از همانجا تمربخو

ا بها نيز غنيمت بشماريد.دفع\ بعد كه سعى كنيد يك سجده رانيد.همان ركز بخوا با تمرر
جه مى شويد كهه متوكز به يكبارام با اين تمرين تمرام آرجه،تبديل كنيد؛و آردو سجد� با تو

اهيد ديد كهانده ايد و لذا خوجه به خدا خوا با حضور قلب و توبيشتر نماز و بلكه تمام نماز ر
ا كنار بگذاريـد واين نماز چقدر لذت بخش است و حاضر نيستيد به هيچ قيمتـى ايـن نـمـاز ر

اه و حتى در قلبتـان آن رمرهـاى روزا در تمام كارانيت اين نمـاز رل روز تأثير و نـور در طـوًاقعاو
ااه راستم كه اين ردم و از دانشجويان خوا تا همين جا تمام كرد.من بحث راهيد كراحساس خو

ى ساز كها آنچنان بر زبانم جـاردم:اى خدا حقيقـت را كرد  چنين نجـوتجربه كنند و پيش خـو
ار ده.د قرحمت و هدايت خول لط� و را مشموا و دانشجويان رثر باشم و مرهميشه مؤ

ند هـرگز تكلي� مالايطاق نمى كند و بـيـش از تـوند هـرگز تكلي� مالايطاق نمى كند و بـيـش از تـون كه خداوند هـرن كه خداوند هـرن كه خداو

كز در نماز اينكه:اود تمـرل در مورنكت\ او كز در نماز اينكه:اود تمـرل در مورنكت\ او اده كنيد و سپس شـروع به خواده كنيد و سپس شـروع به خول:بايد اراده كنيد و سپس شـرول:بايد اراده كنيد و سپس شـروكز در نماز اينكه:اول:بايد اركز در نماز اينكه:اول:بايد ارد تمـرل در مورنكت\ او
انده ايد در حالى كه حـواستان پرانده ايد در حالى كه حـواستان پرا خوانده ايد در حالى كه حـوا خوانده ايد در حالى كه حـوكعت از نماز را خوكعت از نماز را خوقات مى بينيد كه سـه ركعت از نماز رقات مى بينيد كه سـه ركعت از نماز رقات مى بينيد كه سـه ر

جه گذشت پس يك ركعت بعدى رجه گذشت پس يك ركعت بعدى رن توجه گذشت پس يك رن توجه گذشت پس يك ركعت قبلى بـدون توكعت قبلى بـدون تون سه ركعت قبلى بـدون سه ركعت قبلى بـدون سه رقع نبايد بگوييد چو
انيم نه از هر كجا كه يادتان آمد بايد از همانجا تمركز كنيد.در آغاز ممكن است فقط يك سجد� نمازانيم نه از هر كجا كه يادتان آمد بايد از همانجا تمركز كنيد.در آغاز ممكن است فقط يك سجد� نمازانيم نه از هر كجا كه يادتان آمد بايد از همانجا تمر

انيد.همان ركز بخوا با تمرر انيد.همان ركز بخوا با تمرر انيد.همان را نيز غنيمت بشماريد.دفع\ بعد كه سعى كنيد يك سجده رانيد.همان را نيز غنيمت بشماريد.دفع\ بعد كه سعى كنيد يك سجده ركز بخوا با تمرر
ه متوكز به يكبارام آرام با اين تمرين تمرام آرام با اين تمرين تمرجه،تبديل كنيد؛و آرام آرجه،تبديل كنيد؛و آرام آردو سجد� با توجه،تبديل كنيد؛و آردو سجد� با توجه،تبديل كنيد؛و آردو سجد� با تو ه متوكز به يكبارام با اين تمرين تمر ام با اين تمرين تمر

جه به خدا خوانده ايد و لذا خوجه به خدا خوانده ايد و لذا خوا با حضور قلب و توجه به خدا خوا با حضور قلب و توجه به خدا خوبيشتر نماز و بلكه تمام نماز را با حضور قلب و توبيشتر نماز و بلكه تمام نماز را با حضور قلب و توبيشتر نماز و بلكه تمام نماز ر
اين نماز چقدر لذت بخش است و حاضر نيستيد به هيچ قيمتـى ايـن نـمـاز ر

هـاى روزمرهـاى روزمرا در تمام كارهـاى روزا در تمام كارهـاى روزانيت اين نمـاز را در تمام كارانيت اين نمـاز را در تمام كارل روز تأثير و نـورانيت اين نمـاز رل روز تأثير و نـورانيت اين نمـاز رل روز تأثير و نـور
ا تا همين جا تمام كردم و از دانشجويان خوا تا همين جا تمام كردم و از دانشجويان خود.من بحث را تا همين جا تمام كرد.من بحث را تا همين جا تمام كراهيد كرد.من بحث راهيد كرد.من بحث راهيد كر

ا كرد  چنين نجـوتجربه كنند و پيش خـو ا كرد  چنين نجـوتجربه كنند و پيش خـو دم:اى خدا حقيقـت رتجربه كنند و پيش خـو دم:اى خدا حقيقـت را كرد  چنين نجـو دم:اى خدا حقيقـت را آنچنان بر زبانم جـاردم:اى خدا حقيقـت را آنچنان بر زبانم جـارا كرد  چنين نجـو
ل لط� و رحمت و هدايت خول لط� و رحمت و هدايت خوا مشمول لط� و را مشمول لط� و را و دانشجويان را مشموا و دانشجويان را مشموثر باشم و مرا و دانشجويان رثر باشم و مرا و دانشجويان رثر باشم و مر




